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Abstract 

Context & Objective: The principle of the sovereignty of intention and 
contractual freedom plays a significant role in Iranian positive law, notably 
referenced in Article 10 of the Iranian Civil Code. The rule "al-'uqūd tābi‘ah lil-
quṣūd" (contracts are subject to the intentions) is frequently discussed within 
Shi'a Islamic jurisprudence as an embodiment of this principle. While this rule 
appears to reflect the centrality of intention in contract formation, the key issue 
arises in determining the extent to which the intentions of the contracting parties 
are recognized within Iranian law as the foundation for the validity of contracts. 
This study investigates the weight given to the intentions of the parties under 
Iranian law and explores the perspectives of Sayyid Mir Abd al-Fattah Maraghi 
(d. 1834), a jurist who advocated for individual freedom in rational contract 
formation. 

Method & Approach: The authors employed a doctrinal approach, analyzing 
Islamic jurisprudential works alongside Iranian legal doctrine. By examining the 
views of Maraghi and other jurists, the study delves into the application of the 
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principle of the sovereignty of intention in Shiite jurisprudence and its impact 
on Iranian legal practices, particularly concerning contract validity and the legal 
consequences tied to contractual declarations. 

Findings: The study found that in the Iranian legal system, the intention of the 
contracting parties is crucial for determining the legal nature of a contract. 
However, it is ultimately the intention of the Islamic legislator [Sha're] that 
underpins the obligation and validity of the contract. Additionally, the research 
highlighted two primary consequences of this legal framework: first, that the 
legal consequences of a contract can apply solely based on its declaration, 
without necessitating an independent intention from the parties involved, and 
second, that the principle of no harm and the negation of hardship takes 
precedence over other contractual principles—a viewpoint shared by Maraghi. 

Conclusion: The research concludes that while the sovereignty of intention is 
recognized in Iranian law, it is balanced by the overarching authority of the 
Islamic legislator's intent. This highlights a nuanced approach to contractual 
freedom in Iranian jurisprudence, where party intention influences the legal 
status of contracts but does not solely determine their validity. Maraghi's 
perspective aligns with this framework, emphasizing the protection of 
individual freedom within the boundaries set by Islamic law. 

Keywords: Sovereignty of Intention, Principle of Contractual Freedom, 
Foundation of Contract Validity, Intention of the Legislator, Intention of the 
Contracting Parties. 
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 چکیده
اسـت کـه   رانیاز جمله اصول مهم و پرکاربرد در حقوق موضوعه ا  يقرارداد  ياراده و آزاد  تیاصل حاکم

است که  ياز قواعد یکیدلالت بر آن دارد. قاعده «العقود تابعه للقصود»،  ینوعبه زین  یماده دهم قانون مدن
از   ياریطور کـه بسـنمود؛ همان  مدادقل  هیاراده در فقه امام  تیاصل حاکم  یآن را تجلّ  توانیدر نگاه اول م

عنوان مسـتند بتـوان بـه ریچه از قاعده اخاند. چنانخود بدان اشاره کرده  فاتیدر آثار و تال  زیدانان نحقوق
اراده و قاعده «العقود  تیاصل حاکم ران،یآن است که در حقوق ا  یاراده نام برد، سوال اساس  تیاصل حاکم

 يدو را به عنوان مبنـا  نیا  توانیم  ایو آ  دهندیاعتبار م  نیقصد و اراده طرف  هب  زانیتابعه للقصود» تا چه م
عنوان بـه  ،یمراغ  رعبدالفتاحیدمیس  ن»،یصاحب «العناو  دگاهیکرد؟ آنگاه، د  یاعتبار عقود و قراردادها معرف

 سـت؟یچ وردمـ نیـدر ا ،یـیعقلا يافراد در انعقاد عقود و قراردادها  يمتأخر قائل به آزاد  هانیاز فق  یکی
 ن،یقصـد متعاقـد ران،یـا  یکه هر چند در نظام حقـوق  افتندیدر  ،یلیتحل  یفیتوص  اتخاذ روشنگارندگان با  

 نیـبه عقد، اراده شارع است. از جمله ثمـرات ا  یالتزام و اعتباربخش  ياست، اما مبنا  یحقوق  تیخالق ماه
در  نیبه اراده مسـتقل متعاقـد  ازیانشاء و بدون ن  صرفهاحکام مترتب بر عقد ب  انی) جر1مبنا، عبارتند از (

که محقـق  یدگاهید ؛ياصول قرارداد  گریعسر و حرج بر د  ی) حاکم شدن اصل لاضرر و نف2آن و (  جادیا
 .بر آن است زین یمراغ
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 مقدمه

و آزادي قراردادهــا را در انعقــاد   1نخست سوره مائده، اصــل حاکمیــت اراده  در حقوق اسلام، آیه
مورد تأکید و حمایت شرعی قرار   -المللی  اعم از خصوصی، عمومی و بین-ها  عموم عقود و پیمان

) و قاعــده 86، ص.  1396؛ سیدخاموشی و ملیحــی،  158، ص.  5، ج1363داده است (طباطبایی،  
 فقهی «العقود تابعۀ للقصود» و حدیث شــریف «المؤمنــون (او المســلمون) عنــد شــروطهم»، کلیــه

اند (محقــق عنوان یک اصل اساسی و مورد پــذیرش اعــلام داشــتهالتزامات، تعهدات و شروط را به
 ).  27و   26، صص.  1، ج1398داماد و همکاران،  

گونــه که نمایانگر اصل آزادي قراردادي است، جاي هیچ 2قانون مدنی 10در حقوق ایران، ماده 
تردیدي در لزوم احترام به اراده مشترك طرفین جهت تشکیل و اجراي قراردادهــا بــاقی نگذاشــته 

موجب اصل آزادي قراردادي، اشخاص در انعقاد هر نوع قراردادي و بــا هــر عنــوانی (بــا است. به
توانند بدون به کــار بــردن تشــریفات و اســتفاده از ند و میقانون مدنی)، آزاد  10رعایت مفاد ماده  

صیغَ خاص، عقد و قرارداد مورد نظر خود را منعقد کننــد و ایــن قــرارداد میــان متعاقــدین، داراي 
ها تعیین شده است، باشد مگر آنکه بر سر راه انعقاد آن، مــانعی وجــود داشــته آثاري که توسط آن

باشد. لذا طبق این اصل، درج هرگونه شرط در ضمن قرارداد جز در موارد خــاص صــحیح اســت 
 ).  169، ص.  1399زادي، (مختاري و فرح

قــانون مــدنی فعلــی   1103قانون مدنی فرانســه (مــاده    1134دانان، ماده  برخی حقوق  به گفته
بــوده اســت (کاتوزیــان،   10بخش نویسندگان قانون مدنی براي وضــع مــاده  فرانسه)، از منابع الهام

دارد «قراردادهاي خصوصــی نســبت بــه ). قسمت ابتدایی این ماده بیان می145، ص.  1، ج1372
(شــهابی،   3قانون اســت»  مثابهکه مطابق با قانون باشد، بهاند، درصورتیکسانی که آن را منعقد کرده

کــه  طورمــدرن) اســت و همــان فلسفی (فلســفه ). این ماده و مفاد آن، حائز ریشه56، ص. 1393
مدرن، این ذهنِ آدمی (در قالب عقل   اند، در فلسفهبرخی از فرانسویان نظیر پولانزانس یا ویله گفته

 
 . البته نه در سطح مبنا. 1
 که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است». اند، درصورتی. «قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده2

3 . Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 
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؛ 35و  16، 15، صــص. 1377(پــولانزانس،  1اســت و اراده) است که منشأ اعتبار حقوق و قرارداد
Michel, 1969, pp. 41 & 42عنوان مبناي اعتبــار ). طبق این رویکرد، چنانچه اراده نوعی انسان به

-اي جز استعلاي اعتبار قراردادي بر قاعده لاضرر و واقعیات اجتماعیقرارداد شناخته شود، نتیجه
 آوري قــرارداد را ناشــی از اراده). کانت نیز التزام87، ص. 1400تجربی ندارد (خالقی و همکاران، 

اي که منشــأ آن را بایــد در عقــل )؛ ارادهPutman, 1996, pp. 685 & 686داند (طرفین قرارداد می
). به همین دلیل است کــه برخــی 240، ص.  1376،  محض مستقل از حس و تجربه یافت (دورانت

رو ). ازایــنChazal, 2001, p. 268انــد (گذار عصر پوزیتیوسم قــراردادي معرفــی کردهوي را بنیان
 1103قــانون مــدنی فرانســه (مــاده  1134مــاده  1فلسفه و دیدگاه کانت و تأثیرپذیري آن در بند 

)، اما باید توجه داشت که مقنن مدنی ایران بــا Mazeaud, 2003, p. 295قانون فعلی) نمایان است (
مثابــه قــانون قــانون مــدنی) را به 10نظر، قرارداد حاصله از توافق اراده (یعنی ماده   فراست و دقت

سو براي تأکید بر معتبر بودن قرارداد، نیازي به تشبیه قــرارداد بــه اراده   ؛ زیرا از یک2ندانسته است
گذار دولتی نیست و از سوي دیگر، در نظام حقوقی ایران که مقتبس از فقه امامیه است، اراده قانون

، ص. 1393شــود (شــهابی، عنوان مبناي آثار حقوقی و قراردادي به رسمیت شــناخته نمیدولتی به
79.( 

ها در انعقاد عقود و قراردادها بدان اســتناد ازجمله دلایلی که نوعاً براي نشان دادن اعتبار اراده
اي است کــه گونهشود، قاعده تبعیت عقد از قصد (العقود تابعۀ للقصود) است. ظاهر این قاعده بهمی

متعاقدین، عاملی است جهــت رهــایی   شود که قصد و ارادهدر خوانش ابتدایی آن چنین فهمیده می
عنوان مبنــاي هایی محدود و مشخص بــراي ورود بــه وادي حاکمیــت اراده بــهاراده از چهارچوب

قانون   10مزبور که یکی از مستندات فقهی ماده    اعتبار قرارداد، اما با تدقیق و بررسی ثانوي قاعده
مورد بحث بیش از آنکــه در   گیرد تا گفته شود قاعدهمدنی نیز است، این احتمال قوت بیشتري می

مقام بیان اصل حاکمیت اراده باشد، در مقام بیان اصل آزادي قراردادي اســت. لــذا تفکیــک اصــل 
گرامی باید به این مهم توجــه   آزادي قراردادي از اصل حاکمیت اراده امري بایسته است و خواننده

 
-Shiner, 2005, pp. 168شـود ( ى فردى جزو اصول این نظـام شـناخته می. در نظام حقوق طبیعى سکولار، حاکمیت اراد1

169 (. 
 . نه قانون دولتی و نه قانون قراردادي طرفین معامله. 2
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عنوان مبنــاي توان بــهحال، سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا از قاعده مزبور میکند. بااین
(معناي کانتی از اصل حاکمیت اراده) استفاده کرد؟ به عبارتی، آیا میان قاعده «العقــود   1اعتبار عقد

اي براي مبناي اعتبار عقد و تمسک بــه آن وجــود دارد تابعۀ للقصود» و اصل حاکمیت اراده، رابطه
مــذکور از نظــر ایشــان در  در این مورد چیست و آیا قاعــده  2العناوینیا نه؟ دیدگاه صاحب کتاب  

تر؛ یعنی تشکیل و اجراي قرارداد که ارتباط بــا اصــل شود یا در سطحی پایینسطح مبنا مطرح می
منظور پاسخ به پرسش پژوهش و تبیین بهتر موضــوع، ابتــدا بــه بررســی آزادي قراردادي دارد؟ به

 شود. سپس مفهــوم و معنــاي قاعــدهقلمرو و قدرت آزادي اراده در نظام حقوقی ایران پرداخته می
عنوان تبعیت عقد از قصد (العقود تابعۀ للقصود) شناسایی  و در انتهــا نیــز اصــل حاکمیــت اراده بــه

 شود.سنجی می«العقود تابعۀ للقصود» امکان مبناي اعتبار مفاد قرارداد در بستر قاعده
هــا بــه شــکل تحلیلی و روش گــردآوري داده-صورت توصیفیشیوه تحقیق در مقاله حاضر به

 اي و اسنادي است.کتابخانه

 آزادي اراده در حقوق ایران  . گستره1

تحولات سریع و گسترده اجتماعی و تنوع روزافزونی که در روابط شهروندان با یکدیگر پدید آمده 
کند. با دگرگون شدن نــوع روابــط و تغییــر است، آنان را به خلق الگوهاي جدید حقوقی وادار می

صورت هدف از حقــوق ناچار باید تحول یابند. در غیر این  هاي حقوقی نیز بهشرایط زندگی، قالب
شــود (اســماعیلی، که تنظیم و تسهیل رفتارهاي اجتماعی و حفظ نظم عمــومی اســت، محقــق نمی

هــاي قــراردادي گرفتــه شــود، بایــد تمــام رو اگر جانب توقیفی بودن قالب). ازاین12، ص.  1397
هاي خــود حاصل و باطل دانست و همگان را مجبور کرد تا خواســتهها را بیاندیشیگونه چارهاین

پوشی کننــد (اســماعیلی، شده دنبال کنند و اگر نشد، از آن چشمهاي از پیش تعیینرا فقط در قالب
 ).12، ص.  1397

 توان به وجود دو نظر در میان آنان پی برد.  با بررسی آثار فقیهان براي آگاهی از این مهم، می

 
 ). 1394آوري مفاد قرارداد است (شهابی،  . مراد از مبناي اعتبار قرارداد، منشأ یا نیروي الزام1
ق) در 1250الفصول مشهور به العناوین ازجمله آثار سیدمیرعبدالفتاح حسینی مراغی (متوفـاي  الاصول و قوانین. کتاب عناوین2

 ). 350، ص.  15ق، ج1408اصولی است (تهرانی،  -عنوان یا قاعده فقهی 93موضوع قواعد فقهی به زبان عربی و مشتمل بر 
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رونــد، محدودســازي قــدرت اراده را در الف. برخی از ایشان که عمدتاً از متقدمین به شــمار می
و چون قراردادها را منحصر به مــوارد تأییدشــده در   تشکیل قراردادهاي خصوصی ترجیح داده

؛ 7، ص. 10ق، ج1420داننــد (حلــی،  هــا را مجــاز نمیاند، عبــور از آننصوص شرعی دانسته
مشهور   1داران نظریه توقیفی بودن عقود). این گروه به طرف12، ص.  3، ج1387فخرالمحققین،  

 اند.شده
ب. در مقابل، گروه دیگري که بیشتر متأخرین و معاصرین را در خود جاي داده است، با پذیرش 

شــده یــا همــان عقــود معــین را الزامــی اصل حاکمیت اراده، نه گزینش الگوهاي از پیش تعیین
؛ 448، ص.  1ق، ج1423انــد (ســبزواري،  دانند و نه به تشریفاتی بودن قراردادهــا تــن دادهمی

 ).104، ص.  2ق، ج1419خویی،  
هاي توان عقد مغارســه را مثــال زد. مغارســه از جهــت شــرطتر شدن موضوع، میبراي روشن
 بینی کرد، دو حالت دارد.  توان در این نوع از عقد پیشمختلفی که می

ها از سوي عامل باشد. در تعریــف ایــن حالتی که زمین از طرف مالک و درختان و غرس آن.  1
کاري بــه دیگــري تحویــل شکل از مغارسه چنین آمده است که «شخصی زمین را براي درخت

دهد با این شرط که درختان و محصولات آن و زمین باغ بینشان تقسیم شود؛ نیمی از زمین در 
ها ازآنِ عامل و نصف درختان هم به ســبب خــاك بایــد مقابل کار روي زمین و آوردن درخت

 ).204، ص.  3، ج1387براي مالک ارض باشد» (طوسی، 
هــا از ســوي عامــل داري آنحالتی که زمین و درختان براي مالک و از طرف او باشد و بــاغ.  2

موجب آن زمینــی را صورت پذیرد. تعریف این نحو از مغارسه عبارت است از «قراردادي که به
دار، در آن کاري کند و طرفین یعنی صاحب زمــین و بــاغدهند تا در آن درختداري میبه باغ

 ).144، ص.  10ق، ج1403(اردبیلی،   2درختان شریک باشند»
درهرحال، در مواجهه با این عقد، با توجه به تقسیمی که راجع به دیدگاه فقیهان نسبت به عقود 

 
 . یا به تعبیري، الگوهاي قراردادي. 1
. «هی معاملۀ على ان یغرس شخص فی أرض الغیر، الأشجار ویکون المغروس بینهما، فما یحصل منهما یکون بینهمـا. ... دلیـل 2

البطلان عدم الدلیل على الجواز، مع الغرر والجهالۀ، بل الإجماع أیضا عندنا ولو لا ذلک (یعنی اجماع)، لأمکـن القـول بالصـحۀّ، 
 لبعض العمومات». 
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 و قراردادها به عمل آمد، دو نظر وجود دارد.
خصوص متقدمین) با استناد به تــوقیفی بــودن الگوهــاي قــراردادي، آن را باطــل الف. بعضی (به

گویند «اعتبار الگوهاي معاملاتی نیازمند اذن و تأیید شارع اســت کــه در اینجــا اند و میدانسته
 ).71، ص.  5ق، ج1413وجود ندارد» (جبعی عاملی (شهید ثانی)، 

توان این نظریه را رد کــرد و اند که میب. گروه دیگر از فقیهان امامیه (نوعاً متأخرین) اعلام کرده
، ص. 1ق، ج1423قائل به وجود اذن عام بــراي تشــکیل هــر نــوع قــرارداد شــد (ســبزوارى، 

. برخی با اشاره به اینکه چنین عقدي (مغارسه) از نیازهاي انکارناپــذیر زنــدگی جدیــد 1)645
هاي معاملاتی و ادعاي اجماع اظهار شگفتی و حکم است، از استناد به اصل توقیفی بودن قالب

 ).431، ص.  3، جق1422الغطا،  اند (کاشفبه صحت مغارسه کرده
شود که از فحواي آن مشــخص بندي بحث مذکور، عبارتی از محقق مراغی آورده میبراي جمع

کنونی قابل قبول نیســت و مغارســه و  ویژه در حقوق موضوعهشود تئوري توقیفی بودن عقود بهمی
ها دیگر عقود و قراردادهاي نوپیدا تا زمانی که دلیلی مخالف برایشان وجود نداشته باشد و مفاد آن

 گوید:برخلاف شرع و قانون نباشد، منعی براي صحتشان نیست. ایشان می
«عقود از امور متعارف و عادي هستند که منحصر به جعل شــرع و شــریعت 

هــا را ها را تأیید و در بعضی مــوارد شــرایط آننیست، بلکه صرفاً شارع آن
 ).188، ص.  2ق، ج1417زیاد کرده است» (حسینی مراغی، 

 دارد:بیان می الوثقیالعروةدر همین راستا، صاحب  
هاي معین قابل قبول نیست منحصر بودن الگوهاي معاملاتی در قالب  «نظریه

و براي درستی و صحت یک قرارداد نیازي به دلیل خاص قانونی و شــرعی 
اي درســت معقول و خردمندانــه  نیست، بلکه طبق قواعد عمومی، هر معامله

است مگر آنکه دلیل خاصی بر بطلان آن وجود داشــته باشــد» (طباطبــایی 
 ).296، ص.  5ق، ج1420یزدي، 

ویژه برخــی دینی بــه خصوص معاصرین، با خوانش مجدد در ادلهبه عبارتی، فقیهان متأخر و به

 
. «عند الأصحاب و عند أکثر العامۀّ، لتوقفّ عقود المعاوضات على الإذن من الشارع و لیس هاهنا و لقائل أن یمنـع عـدم الإذن 1

 العامّ». 
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انــد و آزادي آیات قرآن کریم و همچنین، روایات موجود در این بحــث، نظــر جدیــدي ابــراز کرده
)، 57، ص. 1401نوعی اصل اباحه در حقوق اسلام نیز مفید آن اســت (صــفایی،  قراردادي را که به

اي که در این راســتا ). ازجمله ادله84، ص. 1396اند (سیدخاموشی و ملیحی، مورد تأیید قرار داده
سوره مائده (یا أیَُّهاَ الَّــذیِنَ آمَنُــوا أوَْفُــوا بِــالعُْقوُدِ...) اســت. مختصــر   1به آن استناد شده است، آیه  

 توضیح آنکه، راجع به مفهوم این آیه دو نظر در فقه وجود دارد.
اند و آیه را دال بر لزوم عقد به شــمار . فقیهانی که در دلالت آیه، وفا را به تمام کردن معنا کرده1

؛ خویی، 142، ص.  2، جق1419؛ خویی،  238و    155، صص.  1ق، ج1418آورند (نایینی،  می
 ).  177، ص.  4، جق1419

اند، دلالت آیه را بر صحت عقــد . فقیهانی که وفا را عمل به مقتضی و ترتیب اثر دادن معنا کرده2
). محقــق 65و    64ق، صــص.  1406؛ خراسانی،  71، ص.  2ق، ج1384دانند (فاضل مقداد،  می

 گوید:مراغی همسو با دیدگاه اخیر می
«ظاهر الأمر وجوب الوفاء بکل ما هو عقد و کل ما وجــب الوفــاء بــه مــن 
المکلفین فهو صحیح، إذ لیست الصحۀ إلا ترتبّ الأثــر شــرعا، فــإذا أمضــى 
الشارع ما وقع بالوفاء به و العمل بمقتضاه فعلم کونه مؤثراً فی ذلک و بعبــارة 
اخرى، لا نرید من الصحۀ إلا قبول أثره المقصود عند الشارع و هــو حاصــل 

 ).10، ص.  2ق، ج1417من الأمر بالوفاء» (حسینی مراغی، 
این آیه، منوط به آن است که صحت را از آن برداشت کــرد   وسیلهبه  1تأیید اصل حاکمیت اراده

موجب پذیرش «آزادي افراد در انعقاد عقود ). بنابراین، به86، ص.  1396(سیدخاموشی و ملیحی،  
، ص. 1، ج1398و قراردادهاي عقلایی ماوراي چهارچوب عقود سنتی» (محقق داماد و همکاران،  

شود، بلکه از نهادهــاي عقلایــی و گذار تلقی نمی)، عقد امري توقیفی و منحصر در بیان قانون235
هایی غیر از عقود معــین منعقــد توانند هرگونه توافقی را در قالبموضوعات عرفی است و افراد می

 نویسد:درستی چنین میموافق با این نظر و به  العناوینکنند. صاحب 
«معاملات، مبتنی بر تعبد یا اختراع و ایجاد از ســوي شــارع نیســت، بلکــه 

 
 شکلی جهت ایجاد و انشاي قرارداد.  . حاکمیت اراده1

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405پاییز  | 73پیاپی   |شماره سوم  |سال بیست و هفتم        1692

هــا ها اموري هستند که عقلا براي اداره جامعه و برپایی نظم امورشان، آنآن
اند و مورد تأیید شارع نیز قرار گرفته اســت. را وضع [کرده] و برقرار ساخته

اي که میان مردم متداول است، صحیح اســت مگــر منــع بنابراین، هر معامله
 ).275، ص.  2ق، ج1417شرعی در میان باشد» (حسینی مراغی، 

بر منع قرارداد منعقدشده، به معناي صحت و ترتب آثار به عبارتی، عدم وجود دلیل خاص مبنی
 شرعی بر توافق حاصله است و امضاي شارع دلالت بر اعتباربخشی به آن دارد.

قانون مــدنی ایــران، حــاوى اصــل آزادى قراردادهــا بــوده و بــه   10دانان، ماده  به گفته حقوق
اى بخشیده و آن را از محدوده و حصار عقود معین خارج کرده اســت حکومت اراده، دامنه گسترده

). تصور اینکه اصل حاکمیت اراده در ایجاد تعهدات، اختصاص به عقود 31، ص.  1395(کاتوزیان،  
دلیل است؛ زیرا تعهداتی که انسان بــه و قراردادها (مطرح در قانون مدنی) دارد، گمانی ناپخته و بی

هر صورت که باشد، اصل بر آن است که اولاً، اعتبار دارد و ثانیاً، بایــد   آورد، بهاراده خود پدید می
). در این مسیر، فرق 121و    120، صص.  1378مورد حمایت قانون قرار گیرد (جعفري لنگرودي،  

کند که منبع و منشأ تعهد، عقد باشد یا ایقاع یا هــر عمــل ارادي دیگــر ماننــد اقــرار (جعفــري نمی
). همچنین، طبق نظر برخی، بر اساس مفاد این ماده، نفوذ شرط از این 121، ص.  1378لنگرودي،  

تواند جداى از شود؛ زیرا شرط نیز خود قراردادى است که مىقید که ضمن عقد واقع شود، رها مى
)؛ زیرا مــلاك، 144، ص. 1، ج1374(کاتوزیان،    1آور باشد؛ هرچند بعد از عقد امضا شودعقد الزام

. بــدیهی اســت )26، ص. 1395بیــات و بیــات، اراده و خواست طرفین است نه شکل و قالب آن (
 2قانون مدنی  190مانند سایر عقود معین، باید شرایط مذکور در ماده    10قراردادهاي مشمول ماده  

را داشته باشند و اگر فاقد آن باشند، باطل یا غیرنافذ خواهند بود؛ زیرا شرایط مذکور در این ماده، 
 اختصاص به عقود معین ندارد.  

دانان به فقه و آراي فقیهان آگاهی کامل دارند و قول فقیهان را در مورد خــارج بعضی از حقوق
شــوند، امــا بودن عنصر لزوم عقد از قلمرو اراده افراد و ناشی بودن آن از احکام شرع را متذکر می

 
 ). 54، ص.  6ق، ج1415دانند (انصاري،  الوفا نمی. بعضی فقیهان شرط ابتدایی را لازم1
 . «براي صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. 2

 . مشروعیت جهت معامله». 4. موضوع معین که مورد معامله باشد. 3. اهلیت طرفین.  2ها. . قصد طرفین و رضاي آن1
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وسیله در اظهارنظري معتقدند که آثار مسکوت عقد، با رعایت مصالح اجتماعی و عدل و انصاف، به
). آنچه در این نظریه مسلّم اســت، 23و    22، صص.  1392شود (جعفري لنگرودي،  قانون معین می

عدم قدرت و توانایی اراده در ایجاد لزوم عقد که خود اثري از آثار ماهیت حقوقی انشاشده اســت 
حیث، با نظرات فقیهان مشابهت دارد و چنانچه مراد ایشان از قانون را همان احکــام شــرع و ازاین

 شود.دانست، این تشابه بیشتر می
قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران تا   10ماده    با توجه به آنچه بیان شد، گستره

توانند بــا جایی است که طرفین قرارداد، اقدام به انشاي یک عقد و قرارداد کنند و در این مسیر نمی
گیري از اصل مزبور، هر نوع قراردادي را با هر شــکل و خصوصــیت و هــر اثــري کــه مــورد بهره

نظرشان باشد، ایجاد کنند؛ توضیح آنکه، قانون براي هریک از عقود، آثار خاصی شناخته است کــه 
آید و خود حاصل میبهها، آثار قانونی مربوط به ماهیت نیز خودپس از تحقق ماهیت هریک از آن

نیاز به اراده طرفین ندارد؛ زیرا پس از تحقق هر عقد، تمام آثار قانونی آن حتی آثاري کــه طــرفین 
قانون مدنی) و پیــدایش  356اند، جریان خواهد یافت (ماده به هنگام انشاي عقد بدان توجه نداشته

توان با این توجیه که اراده طرفین یا یکی از ایشان آن آثار را انشا نکرده اســت، آثار مزبور را نمی
گیرد، ماهیت عقد است نــه آثــار آن انشایی طرفین شکل می  وسیله ارادهمنتفی دانست. لذا آنچه به

). همچنین، دامنــه حاکمیــت اراده و آزادي افــراد 195و    186،  134، صص.  1، ج1380(شهیدي،  
هاي شرع مقدس، نظــم اجتمــاعی و اي است که مفاد قرارداد مخالف با قوانین حاکم، گزارهاندازهبه

). در پایان ذکر این مطلب نیز ضروري است کــه در 29، ص.  1395اخلاق حسنه نباشد (افتخاري،  
آیــد، لزومــاً بــه معنــاي اصــل یک نظام حقوقی وقتی سخن از اصل آزادي قراردادي بــه میــان می

انسان در سطح مبناي اعتبار قرارداد نیست؛ زیرا ممکن است منشأ آزادي قــراردادي   حاکمیت اراده
توان در نظام حقــوقی اســلام بــه که میدلیلی غیر از حاکیمت اراده در سطح مبنا داشته باشد؛ چنان

) بــدون 83، ص.  1393اراده شارع پی برد (شهابی،    آزادي قراردادي از طریق عمومات و در سایه
 آوري باشد.انسان مبناي التزام  آنکه اراده

 . قاعده تبعیت عقد از قصد2

شود و پــس از در این قسمت، ابتدا قاعده مزبور از حیث مفهوم در حد مجال مقاله توضیح داده می
این قاعده با اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران جهت شناخت مبناي اعتبار عقــد مــورد  آن، رابطه
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 گیرد.بررسی قرار می

 مفهوم قاعده. 1.2

 «العقــود ،) 56. ص ق،1408 نراقــی،( للقصد» تابع این قاعده با عباراتی نزدیک به هم مانند «العقد
 ق،1403  بحرالعلــوم،(  للقصــود»  العقود  «تبعیۀ  و)  105.  ص  ،6ج  ق،1415  انصاري،(  القصود»  تتبع

 .است شده مطرح فقیهان توسط)  64.  ص ،2ج
 دارد.، در مفهوم و معناي قاعده، دو احتمال زیر را بیان میالعناوینصاحب  

رو اینکه عقد تابع قصد است. بدین معنا که عقد بدون وجود قصد محقق نخواهــد شــد. ازایــن.  1
قراردادها و عقودي که در زمان مستی، فراموشی، غفلت، شوخی و خواب صورت گیــرد، فاقــد 

 ).  48، ص.  2ق، ج1418اعتبار است و اثري بر آن مترتب نخواهد شد (حسینی مراغی، 
قانون مدنی به آن اشاره شده است.   190ماده    1رسد این معنا، همان است که در بند  به نظر می

عنوان یــک شــرط در ردیــف ســایر ، قصد طرفین را به190نویسندگان قانون مدنی ایران در ماده  
که تحقق عقد را به قصد انشــا   191  اند، اما با در نظر گرفتن مفاد مادهشرایط اساسی عقد ذکر کرده

شــود کــه قصــد انشــاي روشــنی معلــوم میاعلام کرده است و سایر مواد مربوط از قانون مدنی، به
طرفین، درحقیقت، یک شرط به معنی حقیقی کلمه که فقط زمینه را براي پیدایش عقد فــراهم کنــد، 

 ).131، ص.  1، ج1380نیست، بلکه عنصر سازنده عقد است (شهیدي، 
تبعیت عقد از قصد بدین معناست که عقد توافقی است که محتاج به ایجاب و قبول و عوض و .  2

معوض است. بدیهی است که حصول این ارکان براي هر عقدي داراي اثري خاص از تملیک و 
که براي آثار نیز کیفیات و اعتباراتی اســت از فوریــت و تراخــی، لــزوم و مانند آن است؛ چنان

جواز، تنجیز و تعلیق، اطلاق و تقیید و... . لذا عقد در همه این موارد تابع قصــد اســت و آنچــه 
قصد نشده است، رخ نخواهد داد و تنها آنچه مقصود است، محقق خواهد شد (حسینی مراغــی، 

 ).49و   48، صص.  2، ج1418
در احتمال اول، اصل تحقق عقد تابع قصد است؛ مثل اینکه قصد عقد مضاربه یا ضمان شود یــا 

 نه، اما در احتمال دوم، اجزا، شرایط و آثار قرارداد، تابع قصد هستند.
گوید «و هل العکس کذلک؟ بمعنى أنــه کلمــا ذیل احتمال اول، ایشان در قالب طرح سوالی می

 کند.تحقق القصد تحقق العقد أم لا». سپس دو معنا را براي این فرض بیان می
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صورت آشکار اســت کــه عقــد بــه   الف. یک معنا آنکه، جنس قصد مستلزم عقد باشد که در این
گونه نیست که به صرف قصد کــردن و بــدون وجــود ســایر وجود نخواهد آمد. به عبارتی، این

شرایط، عقدي رخ دهد؛ یعنی قصد و عقد، لازم و ملزوم یکدیگر نیستند که تا قصد محقق شود، 
توان نتیجه گرفت قصــد، شــرط لازم در تحقــق عقــد عقد نیز در پی آن به وجود آید. پس می
 است، اما شرط کافی در انعقاد آن نیست. 

شود؛ یعنی ب. معناي دیگر آن است که هرگاه قصد در عقد به چیزي تعلق بگیرد، حتماً محقق می
شود و هر چیزي که گذارد و موجب رخداد آن میعقد در آن چیزي که قصد شده است، اثر می

گیرد. خلاصه آنکــه، طبــق معنــاي در عقد قصد شده باشد، عقد تابع آن است و به آن تعلق می
، 2، ج1418(حســینی مراغــی،  1اخیر، عقد تابع اموري است که ضمن عقد، قصــد شــده باشــد

 ).49و   48صص.  
 دارند که:بر دو معنی ذکرشده، چنین بیان میبرخی دیگر از فقیهان، علاوه

با دلایلى که در جاى خود ذکر شــده   -«بعد از فراغ از لزوم قصد در عقود  
آنچه در خارج، از حیث نوع عقــد و کمیــت و کیفیــت و شــرایط و   -است  

شود، تابع قصد است. بنابراین، اگر فرد قصد دیگر خصوصیات آن محقق مى
شود، اگر قصد عاریه داشــته باشــد، عاریــه نکاح داشته باشد، نکاح واقع می

طور که اگر کسى با زن مشخصى با مهر مشــخص و شود و... . همانواقع مى
مدت و شرایط قصد ازدواج داشته باشد، تمام این امور تابع قصد موجــب و 
قابل است و این معنا همان مراد از تبعیــت عقــود نســبت بــه قصــود اســت. 

دیگر، حاجت عقد در تحققش به قصد، امرى است و تبعیــت آن در عبارتبه
که این مطلب با مراجعه به اصول و فروعش از قصد، امر دیگرى است. چنان

شود و صــاحب کتــاب کلام اصحاب هنگام استدلال به این قاعده معلوم می
جــا انــد. از همــین  و دیگران در این مقام به مطلب فوق توجــه داده  عناوین

شود تفاوتى بین بیع و نکاح و عقود لازمه و جــایزه و بلکــه بــین معلوم مى

 
 کند. . البته ایشان، تفصیل این حالت را در ادامه این قاعده بیان می1
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ها و ایقاعات نیز وجود ندارد. بنابراین، اگر مردي، زن خاصى را طــلاق این
دهد یا چیزى را وقف کند (بنا بر اینکه وقف از ایقاعــات باشــد)، از جهــت 

، بلکه ظاهراً این 1خصوصیاتى که دارد تابع قصدى است که واقع شده [است]
قاعده مفهوم و منطوقى دارد. بنابراین، هرچه کــه مــورد قصــد قــرار گرفتــه 

شــود. از انــد، واقــع نمىشود و هرچه که آن را قصــد نکرده[است]، واقع مى
جا در موارد حکم به ابطال عقدى که مضمون آن تحقق پیــدا نکــرده، همین  

بلکه غیر آن با ادعاى خصم محقق شده، بین علما این عبارت شهرت یافتــه 
. این قضیه از دو جانب صحیح "إنّ ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد"است:  

بوده و مقتضاى قاعده، دو امر است؛ یکى اینکه، آنچه طرفین عقد، قصــد آن 
انــد، واقــع شود و دیگرى، آنچه را قصــد نکردهاند در خارج واقع مىرا کرده

اى خلاف این دو مورد را ادعا کند، از ایــن شود. درنتیجه، اگر ادعاکنندهنمى
 ).425و   424، صص.  2، ج1394قاعده غافل است» (مکارم شیرازي، 

با توجه به آنچه گفته شد، قدر متیقن در معناي قاعده عبارت است از وجود قصد انشا هم براي 
ایجاد و تحقق ماهیت حقوقی و هم براي آن موضوعی که مدنظر طرفین عقد و قرارداد بوده اســت. 

کند که داراي معنا بوده و به آن توجه و التفــات به عبارتی، طبق این قاعده، عاقد الفاظی را بیان می
). 291، ص.  1382داشته است و آن معنا نیز همان است که خواستار بیان آن بوده است (محمدي،  

مورد بحث این نیست که هر آنچه قصد و نیت شود، شرعاً و قانوناً هــم   حال، مقصود از قاعدهبااین
. مــورد تأییــد شــارع 1هاي رایج میان عقلاســت کــه شود، بلکه منظور، قراردادها و پیمانواقع می

. تحققشــان در 2) و 137و  136، صــص. 3، ج1377مقدس نیز قرار گرفته (موســوي بجنــوردي،  
 عالم اعتبار منوط به وجود قصد متعاقدین است.

 
دهد، چنانچه چهره مبهمی داشته باشد، رفـع ایـن کنند «کارهایی که انسان انجام می. بعضی دیگر در اظهارنظري مشابه بیان می1

کنـد، ولـی دهد یـا یکـی از دو دختـر را عقـد میابهام بستگی به خود عاقد دارد. مثلاً فردي یکی از دو زن خود را طلاق می
مشخص نیست که کدام زن طلاق داده شده یا کدام دختر به نکاح درآمده، لذا این قاعـده مربـوط اسـت بـه چنـین مـواردي» 

 ). 16و  15، صص. 2تا، ج؛ سبحانی، بی1393(سبحانی،  
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 اي متضمن اصل حاکمیت اراده یا اصل آزادي قراردادي؟  . «العقود تابعۀ للقصود»؛ قاعده3

 گوید:) ذیل مبحث چهارم از قاعده مورد بحث میالعناوین(صاحب   1محقق مراغی
«عبارت عقد تابع قصد است، بدین معناست که هر جزئی از عقد کــه قصــد 

گذارد و این معنا نســبت بــه ارکــان قــرارداد یعنــی شود، عقد در آن اثر می
اي مواجه نیست؛ زیــرا عوضین، متعاقدین و ایجاب و قبول با اشکال و شبهه

هریک از این موارد که قصد شود، مورد عقد است و چنانچه ســایر شــرایط 
بخشد و آنچــه قصــد نشــود، مــورد عقــد نیز محقق شود، عقد در آن اثر می

ها اموري نیست، اما اگر اموري خارجی غیر از ارکان عقد، قصد شوند و آن
شوند (یعنی از آثار طبیعی عقــد منعقدشــده باشند که ذاتاً بر عقد مترتب نمی

گیــرد و توان گفت که عقد در این موارد تحت قاعده قرار مینیستند)، آیا می
 تابع قصد است؟».  

 توان پرسش ایشان (مراغی) را با بیانی دیگر چنین مطرح کرد که:دیگر میعبارتبه
«آیا حاکمیت قصد و اراده در تحقق امور و احکام خارجی (اموري کــه ذاتــاً بــر عقــد مترتــب 

 عنوان اصلی برتر و مبنایی مورد قبول است؟».شود)، بهنمی
 نویسد:ایشان در پاسخ می

عنوان شرط ضمن عقد یا قبل از عقــد یــا بعــد از عقــد «صورتی که قصد به
آید یا هر صورتی که در تحقق آن میان طرفین، تبانی و تراضی (هرچنــد می

گیرنــد. بــه ضمنی) وجود دارد، همگی داخــل در مســئله شــروط قــرار می
عبارتی، موارد اخیر جزو مسئله تبعیت عقــد از قصــد نیســتند و ملحــق بــه 

شود؛ یعنی چنانچه ایــن اقســام را شــرط شروط ضمن عقد و احکام آن می
بدانیم، در واقع جزو ارکان قرار خواهند گرفت؛ زیرا در حکم عوضین بــوده 

هــا را تشــخیص ها هستند. بنابراین، باید صحیح و فاسد آنو مانند جزء آن

 
صاحب العناوین است، لذا در این بخش که به شناسـایی مبنـاي اعتبـار   . ازآنجاکه در جستار حاضر، تکیه بر دیدگاه و اندیشه1

 شود، نظرات ایشان نقش محوري خواهد داشت. قرارداد پرداخته می
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شود و آنچه باطل باشد، عقــد داد که آنچه صحیح باشد، عقد مقید به آن می
گیرد که نباید به کند؛ زیرا در مورد اخیر، عقد به چیزي تعلق میرا باطل می

منزلــه از بــین رفــتن ارکــان اســت» آن تعلق گیرد و از بین رفــتن شــرط به
 ).58و   57، صص.  2، ج ق1417(حسینی مراغی، 

داند و با توجه بــه وجــود توافــق و روشن است که ایشان چنین مواردي را خارج از قاعده می
گونــه مــوارد را برد؛ یعنی اینها را ذیل قاعده شروط و احکام آن میتبانی نسبت به این موارد، آن

طور ضمنی دلالت بر این مهم دارد که بــا کند. مطلب اخیر بهتخصصاً از موضوع مورد بحث جدا می
شارع است، آثار و احکام مترتب بر آن، دیگــر نیــاز بــه قصــد   توجه به مبناي اعتبار عقد که اراده

عنوان مبنــاي اعتبــار و التــزام ایــن اســت کــه عاقد ندارد و اقتضاي اراده شارع مقدس به  جداگانه
محض پدید آمدن قرارداد، بتوان شاهد جریان آثار ناشی از آن نیز بود. حــال اگــر متعاقــدین بــه به

بایــد از دنبال عارض شدن امري مازاد بر احکام خود عقد بر ماهیــت حقــوقی ایجادشــده باشــند، 
 استفاده کنند که ضوابط مربوط به خود را دارد. 1مکانیسم شرط

ها قصد شده، ولی ذکري از آن در عقــد ایشان راجع به اموري که توسط متعاقدین یا یکی از آن
نشده است و مطرح شدن این سؤال که آیا چنین قصدي فاقد اثــر بــوده اســت و بــر عقــد مترتــب 

شود و به عبارتی، قصد یا عدم قصد این آثار و لوازم خارجی، تأثیري بر عقد ندارد یــا اینکــه نمی
 نویسد:ها تأثیر بر عقد خواهد داشت، میحال تابع قصد است و قصد و یا عدم قصد آنعقد درهر

اي که در مورد سؤال باید بدان توجه داشت، آن است کــه مــراد از آن «نکته
چیزي که قصد شده است تا امري را به وجــود آورد یــا مــوردي را از بــین 
ببرد، آن است که از نظر شرعی ممنوعیتی نــدارد و بــرخلاف دیــن نیســت. 

خاطر همراه شدن چنین قصدي، تأثیر ثــانوي بنابراین، چنین اثري را باید به
عقد به حساب آورد، اما اگر قصد، مخــالفتی بــا دیــن داشــته باشــد، بلکــه 

اي کــه موضوع قصد چیزي باشد که دلیلی برخلاف آن وجود دارد؛ به گونــه
تبع اي در آن نداشته باشد، قصد باطل بوده [است] و عقد نیز بــهمکلف سلطه

 
 . شروط صحیح. 1
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 ).  59، ص.  2، جق1417شود» (حسینی مراغی، آن، باطل می
لذا با توجه به مورد اخیر، اگر در عقدي چنین اموري صرفاً قصد شوند، آیــا مترتــب بــر عقــد 

 کند.شوند؟ ایشان ابتدا احتمالاتی را براي امکان ترتب بیان میمی
کند؛ زیرا اگر آنچه قصد کند بر تبعیت عقد از قصد دلالت میالف. عموم دلیلی که ضرر را نفی می

 شده است، رخ ندهد، موجب ضرر کسی خواهد بود که آن را قصد کرده است.
ب. اگر آنچه قصد شده، در قالب لفظ ابراز نشده، ولی بناي قاصد بر آن بوده که عقد طبــق آنچــه 
قصد کرده است، واقع شود، لذا اگر چنین قصدي با تحقق عقد واقع نشود، عاقدِ قاصد، اقدام بــه 

 کرد.انجام عقد نمی
شود؛ زیرا قصد چیزي از دانند شامل این بحث نیز میج. عموم دلایلی که وفا به شرط را لازم می

شرط ضمنی است؛ هرچند عقــد، معلــق و مــرتبط بــه آن   منزلهسوي یکی از طرفین قرارداد به
 گویند: کنند و مینشده باشد، ولی در ادامه چنین احتمالاتی را رد می

توان قید و شرط معاملــه دانســت. . صرف ذهنیت داشتن نسبت به وقوع یا انتفاي چیزي را نمی1
شود که قید و شرط عقــد باشــد و داخــل مجرد قصد براي ترتب امري با وقوع عقد، سبب نمی
توان دلیــل تبعیــت عقــد از قصــد در ایــن عقد قرار گیرد. لذا ادله وجوب وفاي به شرط را نمی

موارد دانست. به عبارتی، صرف قصد و نیت بدون اینکه لفظ یا عملی بر آن دلالت داشته باشد، 
 اعتبار ندارد.

. استناد به قاعده لاضرر در اینجا مردود است؛ زیرا قاصد علیه خودش اقدام کرده است (اقــدام 2
 موجب ضرر) و ضرر ناشی از فعل دیگري نیست.

کننــد، مشــمول دلیــل وجــوب ها بر عقود دلالت می. دلایلی که بر ترتب آثار یا عدم ترتب آن3
، صــص. 2، جق7141(حسینی مراغــی،   1شودوفاي به شرط و دلیل نفی ضرر و دلیل عقد نمی

 ).60و   59
اساس و با توجه به مطالب مذکور، مراد از عقد در قاعده «العقود تابعــۀ للقصــود»، عقــود براین

 
. «أن إطلاق ما دل على ترتب ما یترتب و عدم ترتب ما لا یترتب شامل لصورة ما قصده أو لم یقصده أو قصد خلافـه و لـیس 1

 فی الأدلۀ ما یعارضه، إذ لیس هذا داخلا تحت دلیل شرط و لا دلیل ضرر و لا دلیل عقد». 
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گویــد عقــودي که شیخ انصاري در این مورد میعقلایی شرعی است نه هر عقد و قراردادي؛ چنان
(انصــاري،   1گیرند که صحیح و معتبر نزد شارع باشــنددر قلمرو قاعده تبعیت عقد از قصد قرار می

کننده، عقــد رو فرض اینکــه شــارع مقــدس بــرخلاف قصــد انشــا). ازاین176، ص.  6ق، ج1415
). 172، ص.  1ق، ج1421(مصــطفوي،    2اجراشده را امضا کند، از موضوع قاعده خارج خواهد بود

مراتبی و آید که بــا فــرض یــک نظــام سلســلهبه عبارتی، از سیاق کلام محقق مراغی به دست می
طولی) و قصد و اراده او قطعاً   گیرد (رابطهگرا نیز باز اراده انسان در ذیل اراده شارع قرار میکثرت

 مستقل از اراده شارع نخواهد بود تا بتواند در سطح مبنا جانشینی براي اراده شارع باشد.
نحو ملازمــه، شــرعاً نیــز تبعیت عقد از قصد، منظور آن نیست که هرچه قصد شود به  در قاعده

واقع شود و حاکمیت اراده در تأسیس احکام و آثار عقد و قرارداد نقش ایفا کند، بلکــه مقصــود از 
ها را تأیید و امضا این قاعده فقهی این است که قراردادهاي رایج میان عقلا که شارع مقدس نیز آن

کرده است، با وجود سایر شرایط صحت، به قصــد هــم نیــاز دارنــد (در مقــام ایجــاد و تأســیس). 
طور که مثلاً در بیعی، نحوه پرداخت ثمن و نوع آن، تابع قصد و اراده دو طرف معامله است و همان

همچنین، سایر شرایط ضمن عقد. به عبارتی، ایجاد و تولد عقود و تعهــدات در عــالم اعتبــار تــابع 
)، منتها ترتب اثر بر آن منوط به تأیید شــرع خواهــد 58، ص.  1401قصد متعاقدین است (صفایی،  

 که گفته شده است:بود. چنان
«... انَّ المعاملات العقلائیۀ و عقودهم و عهودهم الدائرة فیما بینهم انَّ امضاها 
الشارع فلا تقع الا مع قصدها و ارادتها مع تحقق سائر الشرائط ...» (موسوي 

 ).137و   136، صص.  3، ج1377بجنوردي، 
«ان الحاجۀ الى القصد انما هو فی قوام العقد و تحققه، و امــا الأحکــام فهــی 

 
االله . «أنّ المراد من القصد هنا هو القصد العقلائی الممضى، لا مطلق القصد و لو لم یکن ممضى، کما قال الشیخ الأنصاري (رحمـۀ1

) و الأمـر کمـا أفـاده» (مصـطفوي، 176، ص. 6ق، ج1415علیه) إنّ العقود المصححۀ عند الشـارع تتبـع القصـود (انصـاري،  
 ). 171، ص.  1ق، ج1421

. «إذا فرض إمضاء الشارع على خلاف قصد المنشئ فهو أجنبی عن القاعدة کما قـال سـیدّنا الأسـتاذ یمکـن ان یکـون إنشـاء 2
المنشئ موضوعا لحکم الشارع على خلاف مقصود المنشئ و لکنه غریـب عـن (قاعـدة) تبعیـۀ العقـود للقصـود» (مصـطفوي، 

 ). 172، ص.  1ق، ج1421
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، ص. 2، ج1370أمور أخر تــرتبط بالشــارع و ارادتــه» (مکــارم شــیرازي،  
374.( 

بنابراین، اگر یک عمل حقوقی از طرف شارع مقدس امضا نشده باشد، اثر آن در عــالم اعتبــار 
محقق نخواهد شد؛ چه آن عقد و معاهده قصــد شــده باشــد یــا نشــده باشــد. بنــابراین، قصــد در 

گذار است، اما بعد از آنکه آن معامله مورد تأیید شارع مقدس قرار گرفتــه گیري مقصود تأثیرشکل
شود به باشد. در رویکرد فقهی و از حیث مبناي اعتبار عقد، جایگاه اصل حاکمیت اراده محدود می

) و نه مبنــاي اعتبــار آثــار قــرارداد (الســند، 621، ص.  1394روش ایجاد آثار قراردادي (شهابی،  
). به عبارتی، قــدرت اصــل حاکمیــت اراده شــکلی در اجــرا کــردن 278و    274ق، صص.  1430

مقتضاي ذات عقد است نه اعتبار بخشیدن (در سطح مبنا) به عقد و قرارداد منعقدشده. اینکه مقــنن 
مثابــه قــانون گذار فرانسوي، قراردادهاي خصوصی مطابق با قــانون را بهمدنی ایران برخلاف قانون

طور ضــمنی قــانون مــدنی) بــه  10گوید (ماده  ها سخن میندانسته است و تنها از نفوذ و اعتبار آن
بیانگر این مهم است که از منظر مقنن مدنی (به پیروي از فقه امامیه و حقوق اسلامی)، مبناي اعتبار 

گرا از قرارداد اشــخاص توان برداشتی ارادهحیث نمیمحتواي قرارداد اراده متعاقدین نیست و ازاین
آوري قــرارداد از درون قــرارداد اساس، دیگــر نیــروي الــزام و التــزامیا قانون دولتی داشت. براین

توان اظهار داشــت ) نمی147و   135، صص.  1382زاده،  بعضی (قاسم  خیزد و برخلاف عقیدهبرنمی
قانون مدنی، اصل حاکمیــت اراده اســت.   219آوري قرارداد مستنبط از ماده  که مبناي نیروي التزام
وجو کرد (حکم شارع) آوري قرارداد را باید از آیه «... اوفوا بالعقود...» جستلذا مبناي اصل التزام

)؛ توضیح آنکه، راجع بــه مبنــاي 54، ص.  1371(محقق داماد،    1و نه قاعده «العقود تابعۀ للقصود»
 توان سه دیدگاه را برشمرد.لزوم و جواز عقد در فقه می

کننــد. الف. اراده ضمنی طرفین: به عبارتی، طرفین یک عقد در انشاي خود دو چیــز را قصــد می
یکی، موضوع مستقیم عقد که همان تبادل است (به دلالت مطابقی) و دیگــر، التــزام بــه عقــد و 

 گوید:گرفته (به دلالت التزامی). میرزاي نایینی در این زمینه میتبادل صورت

 
، ص. 1، ج1380کنـد نـه اراده اشـخاص (شـهیدي، الاتباع بودنشان را قانون معین می. عقود و قراردادهاي نامعین نیز اثر لازم1

188 .( 
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«أن ما ینشأ بالعقود إما مدلول مطابقی و إما التزامی: أما المطــابقی فهــو فــی 
البیع نفس تبدیل المال بالمال، الذي یحصل بالمعاطاة أیضا و أمــا الالتزامــی 
فهو التعهد بما أنشأ و الالتزام به و هذا هو العقد و العهــد الموثــق، لا المعنــى 

...إنّ هذه الدلالۀ الالتزامیــۀ ناشــئۀ مــن بنــاء   1المطابقی الحاصل بالفعل أیضا
 ).5و   4، صص.  3ق، ج1418العرف و العادة ...» (نایینی،  

نقد دیدگاه اراده ضمنی طرفین: در مقابل نظریه اخیر گفته شده است که عقد بیش از یک مُنشــأ 
آن همچون   فروشد تا به آثار ویژهندارد. براي مثال، بایع با اراده آزاد خود، چیزي را به دیگري می

ملکیت دست یابد و اگر دو طرف، بنا بر لزوم عقد دارند، این بنا در واقع پذیرش حکم لزوم اســت 
شــان ) و اراده139، ص.  1، ج1398نه اینکه مستقیماً مجعول آنان باشد (محقق داماد و همکــاران،  

نیز معتقد است که ترتب احکام بر عقد (احکــامی   العناویندر ایجاد لزوم نقش داشته باشد. صاحب  
دهد و دلیلــی نــدارد تــا اراده که به حکم شارع به عقد ملحق می شوند)، بدون قصد طرفین رخ می

). همچنین، ایشــان 57و    54، صص.  2، جق1417ها بر احکام عقد تعلق گیرد (حسینی مراغی،  آن
هــا) بــر قصــد لــزوم و اي به وضعیت طرفین قرارداد (یعنی اراده آندر ذیل دلایل اصل لزوم، اشاره

توان دارد «ممکن است گفته شود در اینجا نمیکند، اما بلافاصله بیان میغیرقابل فسخ بودن آن می
صورت مطلق به اراده متعاقدین جهت اثبات لزوم قراردادها استناد کرد، بلکه باید از نظر عرفی به به

صــورت دائمــی و بررسی عقود و ایقاعات پرداخت. اگر معلوم شد که مردم، عقود و ایقاعــات را به

 
االله علیـه) طور کـه مرحـوم آقـاي نـایینی (رضـوانگویند که «همان. برخی از فقیهان معاصر به پیروي از این نظریه، چنین می1

فرمایند، ما باید در دو مقام بحث کنیم؛ مقام ثبوت و مقام اثبات. در مقام ثبوت، عقد از سه حـال خـارج نیسـت؛ یـا ذاتـاً می
اگر عقدي ذاتاً مقتضی لزوم بود، این لزوم حکمی است نه حقـی؛ مقتضی لزوم است یا ذاتاً مقتضی جواز است یا لااقتضاست. ... 

چون حق کسی نیست و همان کسی که این عقد را تصحیح کرده، همان آن را لازم دانسته است و چنانچه عقدي ذاتـاً مقتضـی 
هـاي تجـاري یـک دلالـت جواز بود، این جواز حکمی است نه حقی؛ زیرا کسی این عقد را جـایز نکـرده [اسـت]. ... پیمان

، چون بیع مبادله مال "بعت"شود  اش یا از لفظ است یا از فعل. وقتی گفته میاي دارد یک دلالت التزامی. دلالت مطابقیمطابقه
جاي مثمن مبادله کرده اسـت. جاي ثمن و ثمن را بهبه مال است، به دلالت مطابقه این لفظ دلالت دارد که فروشنده مثمن را به

اي انجام دادند (چه مسلمان و چه کافر)، وقتی طرف مقابل درخواسـت فسـخ و شود افرادي که معاملهدر کنار آن، مشاهده می
دهد. معنایش این است که در سپردن، تعهـد پـس نـدادن و پـس نگـرفتن پس دادن را کند، طرف دیگر واکنش منفی نشان می

است (مگر در صورت اقاله).  پس در متن دادوستد دو کار است؛ یکی تبدیل کالا به ثمن یعنی بیع (أَحـَلَّ اللـّهُ الْبَیـْعَ) و یکـی 
 ). 1388تعهد به این تبدیل که طرفین متعهداند روي این تبدیل ایستادگی کنند؛ یعنی عقد (أَوفُْوا بِالْعقُُودِ)» (جوادي آملی، 
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کنند، پس اصل بر آن خواهد بود که از نظر شرعی هم عقود و ایقاعــات لازم باشــند لازم منعقد می
ها وجود داشته باشد، اما اگــر مشــخص شــد کــه مــردم، عقــود و مگر دلیل خاصی براي جواز آن

تــوان بــراي اثبــات لــزوم صــورت نمی کنند، در ایــنصورت دائمی و لازم منعقد نمیایقاعات را به
 ).39، ص. 2ق، ج1417قراردادها به این دلیل استناد کرد» (حسینی مراغی، 

داد، ولی اقــدام بــه واضح است چنانچه محقق مراغی مخالف قول اخیر بود، در رد آن پاسخ می
چنین کاري نکرده است و این مهم حکایت از آن دارد که ایشان نیز صرف اراده متعاقدین را مبناي 

 دانند.لزوم عقد نمی
قبل، قائل به آن هســتند کــه اســاس   ب. حکم و بناي عرف و عقلا: برخی از فقیهان با رد نظریه

حیث، نه بناي طرفین تأثیري در مطلــب دارد دهد و ازاینلزوم و جواز را حکم عقلا تشکیل می
 که گفته شده است:و نه میان انواع عقود تفاوتی وجود وجود خواهد داشت؛ چنان

«... و الحق أن اللزوم فیما کان بناء العرف علیه انما هو من الاحکام العقلائیۀ 
له، سواء کان المتعاملان بحسب الواقع بانیین على الانفاذ و الابقاء لعملهمــا أم 

، 4ق، ج1410لا و هو أمر صحیح غیر حدیث الدلالات الالتزامیۀ» (خمینی،  
 .  1)11و   10صص.  

ج. حکم شارع: دیدگاه دیگري که راجع به مبناي لزوم و جواز در فقه وجود دارد، عبارت اســت 
، 5ق، ج1416از اینکه لزوم و جواز، حکم شرعی و خارج از ماهیت عقــد هســتند (انصــاري،  

روست که شرط لزوم عقد جایز و فسخ نکردن آن، ). ازاین40ق، ص.  1408؛ خویی،  182ص.  
خاطر منافاتش با مقتضاي عقــد، امــري به دلیل مخالفتش با حکم شارع (کتاب و سنت) و نه به
رســد کــه ). به نظــر می33، ص. 13تا، جباطل است؛ هرچند مبطل عقد نخواهد بود (حکیم، بی

دانــد. ازجملــه عبــاراتی کــه محقق مراغی نیز لزوم را حکم شرعی و منوط به جعل شــارع می
 توان براي اثبات این ادعا در کلام ایشان یافت، به شرح زیر است.می

 
دارد «أنّ الأصل اللـّزوم لأنّ المفـروض حصـول الملکیـّۀ و الأصـل بقاؤهـا لأنّ . محقق یزدي نیز مطابق با این دیدگاه بیان می1

 ). 3، ص.  2، ج1370(طباطبایی یزدي،   الغرض لا یتمّ إلّا باللّزوم فیرجع إلى کون ذلک مقتضى بنائه بحسب وضعه عند العرف»
. «أنّ اللزوم و الجواز من الأحکام الشرعیّۀ للعقد، و لیسا من مقتضیات العقد فی نفسه مع قطع النظر عن حکم الشارع. نعـم، هـذا 2

 المعنى أعنی: وجوب الوفاء بما یقتضیه العقد فی نفسه یصیر بدلالۀ الآیۀ حکماً شرعیّاً للعقد، مساویاً للّزوم». 
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) فإن ذلک دل على أن کل عقد 1«عموم قوله تعالى أوَْفوُا باِلعُْقوُدِ (مائده، آیه 
یجب الوفاء به و المراد بالوفاء: العمل بمقتضاه، و مقتضى العقد إما تملیک أو 
نحوه و مقتضى لزوم الوفاء البقاء على هذا الأثر و إبقاؤه وجوبا فــلا رخصــۀ 

، ص. 2، جق1417فی إبطاله و هو المدعى من اللــزوم» (حســینی مراغــی،  
). تمسک ایشان به آیه ابتدایی سوره مائده، دلیــل دیگــري اســت بــراي 39

 شرعی بودن حکم لزوم و عدم دخالت اراده انسان در ایجاد آن.  
«إذ اللزوم حکم شرعی منوط بجعل الشرع و لــیس فــی یــد المتعاقــدین أن 

). عبــارت اخیــر 274، ص.  2ق، ج1418یجعلا شیئا شرطا للزوم» (مراغی،  
عنوان مهر تأییــدي بــر موضــوع مــورد اي و بهصراحت و بدون هیچ شبههبه

کند که لزوم، حکمی شرعی و منوط به جعل شارع اســت بحث، مشخص می
. لــزوم 1اســاس وقتــی کنــد. براینو اراده انسان در تحقق آن نقشی ایفا نمی

عنوان تبعیت عقد از قصد بــه . از قاعده2قراردادي یک حکم شرعی باشد و  
روش ایجاد و تشکیل آثار قــراردادي یــاد شــود (قابــل اســتنباط از ســیاق 

توان چنین نتیجه گرفت کــه از نظرگــاه محقــق مراغــی، عبارات ایشان)، می
مزبور جز اصل آزادي قــراردادي نیســت و دلالتــی بــر اصــل   معناي قاعده

 حاکمیت اراده در سطح مبناي اعتبار عقد ندارد.
گــذار بنابراین، در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، حاکمیــت اراده و اراده قانون

عنوان مبناي اعتبار قرارداد مورد قبول واقع شود؛ زیرا پــذیرش اصــل حاکمیــت تواند بهدولتی نمی
گرایی قــراردادي و ســتایش عنوان مبناي اعتبــار مفــاد قــرارداد، نشــان از پــذیرش انســاناراده به

)، دارد کــه در 133و    111، صــص.  1380اند (کاتوزیان،  گونه که فردگرایان بدان قائلقراردادي آن
 10گذار با عدم تشبیه قانون به قرارداد (در ماده  نظام حقوقی دینی تردیدي در رد آن نیست. قانون

شکل و قالب   حقوق خصوصی، جنبه  قانون مدنی) به دنبال بیان این مطلب است که قانون در حوزه
دارد و در جایگاهی نیست که به قواعد حقوقی اعتبار بخشد. به عبارتی، در حقــوق اســلام قــانون 

حقوقی نه آنکه ابزار ایجاد قاعده نیز باشد که موجب تعــارض دو   منظور بیان قاعدهابزاري است به
عنوان گذار دولتی به معناي رد اراده شارع بــهتشریع دینی و دولتی شود. پذیرش اراده قانون  حوزه

). حتی طبق نظر 613، ص.  1394ایجاد کننده آثار حقوقی و ازجمله آثار قراردادي است (شهابی،  
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مراتبی براي عقد نیز اراده شــخص گرا و سلسلهمیرزاي نایینی و فرض کردن وجود یک نظام کثرت
و اراده طرفین صرفاً روشی براي ایجاد قرارداد و آثــار آن 1در طول اراده شارع قرار خواهد گرفت

عنوان منبع (و نه مبنا) در تواند بهاست. به عبارتی، در نظام حقوق دینی، عقل و اراده بشري تنها می
 شارع (مستنبط از کتاب و سنت) به بیان برخی قواعد حقوقی بپردازد.  طول اراده

عنوان مبناي اعتبار قــرارداد در نظــام حقــوقی رسد بر اساس شناسایی اراده شارع بهبه نظر می
قــانون   230قانون مدنی) و اصل لزوم (ماده    132ایران است که اصل لاضرر بر اصل تسلیط (ماده  

) 286، ص. 1، ج1418؛ حسینی مراغــی، 533، ص. 2ق، ج 1416شود (انصاري، مدنی) حاکم می
کرد (در مــواردي کــه اوضــاع و  -وجه التزام  -توان اقدام به تعدیل مفاد قرارداد  آن می  وسیلهو به

 قرارداد را فراهم کرد. یابند) و بستر ادارهطور بنیادین تغییر میاحوال به

 گیرينتیجه

شوند (هرچنــد احکام و آثار شرعی مترتب بر منشأ و موضوع، به صرف قصد خودِ مُنشأ ایجاد می
عدم آن آثار قصد شود) و تحققشان نیاز به قصد جداگانه ندارد. به عبارتی، حصول آثار و ازجملــه 

اساس، اگر زنی خــود را بــه آوري عقد و قرارداد، ناشی از حاکمیت اراده نیست. براینلزوم و التزام
همسري مردي درآورد، تمکین بر او واجب خواهد بود؛ هرچند وي هنگام عقد قصد عدم تمکین را 

که بر زوج نفقه زوجه واجب است؛ هرچند هنگام عقد قصــد عــدم آن را داشــته داشته باشد. چنان
 باشد مگر اموري که در متن عقد شرط شود و شرط نیز صحیح باشد. 

دانــد (نمــود آن متعاقدین می  گراي هابز یا کانت، مبناي اعتبار قرارداد را ارادهپوزیتیویسم اراده
مشخص است) که طبــق ایــن چهــارچوب  - 2016اصلاحی  -قانون مدنی فرانسه    1103در ماده  

آوري خشک قــرارداد خواهــد آن الزام  انسان است و نتیجه  اصل لزوم قراردادي اراده  نظري، ریشه
صورت اعتبار مفاد اصل حاکمیت اراده عقلانیت فطري فرض شود، در این    بود. همچنین، اگر ریشه

شــود و عنوان برآیند آن معرفی میقرارداد ناشی از اراده فرد خواهد بود و اصل آزادي قراردادي به
اصول دیگر نظیر اصل عدالت و انصاف، اصل لزوم و اصل اجراي با حسن نیت قرارداد در پرتــوي 

 
. «فلان امضاء الشارع انما تعلق بالعقود المعهودة المعمولۀ عنـد العـرف وإذا أوقـع المتعاقـدان عقـدا بالقصـد والارادة وأوجـداه 1

 ). 141، ص. 1ق، ج1413بالانشاء فان کان متعلقا لامضاء الشارع کان صحیحا وإلا کان فاسدا...» (نایینی،  
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تــوان شود، اما در نظام حقوق مدنی ایران که مبتنی بــر فقــه امامیــه اســت، نمیآن تفسیر و معنا می
شــارع   گذار دانست، بلکــه ایــن ارادهقانون  مبناي اعتبار تام قرارداد را اصل حاکمیت اراده یا اراده

شــارع نیــز اصــول نفــی   بخشد. ارادهاست که درسطح مبنا به قرارداد منعقدشده اشخاص اعتبار می
 داند.عسر و حرج و لاضرر را حاکم بر سایر اصول قراردادي و اصول برتر قراردادي می

عنوان ابــزار و روشــی اســت جایگاه اصل حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی به
جهت ایجاد آثار یا مفاد قرارداد و نقش اعتباربخشی ندارد. آنچه نیز از قاعده العقود تابعۀ للقصــود 

شود، آن است که قصد طرفین صرفاً آنچه را که شارع تأسیس یا امضا کرده اســت، انشــا دانسته می
اي است براي تعیین کند نه آنکه خود در مقام تأسیس و اعتباربخشی باشد. این قاعده بیان شیوهمی

مبناي اعتبار این عقد و قرارداد نیست و مبنــاي اعتبــار   کنندهو شناسایی محتواي قرارداد، ولی بیان
 را باید در جایی دیگر که همان اراده شارع است، یافت.

شــود خصوص در عنوان العقود تابعۀ للقصود) نیز دانسته میمراغی (به  العناوینبا بررسی کتاب  
وي به آزادي اشخاص در انعقاد قرارداد (با رعایت قواعــد ســنتی جهــت ایجــاد   که با وجود عقیده

توقیفی بودن عقود، اما در دیدگاه ایشان، قصد طرفین صــرفاً   ماهیت حقوقی) و مخالفت او با نظریه
عنوان ابزار و روشی است جهت ایجاد آثار قراردادي و احکام عقد به اراده شارع بستگی دارد و به

  .دنه حاکمیت اراده طرفین قراردا 
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، 2)؛ کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظري و کاربردي). چـاپ 3). حقوق مدنی (1395افتخاري، جواد ( )8
 تهران: میزان.

، قــم: کنگــره 1). چــاپ 6و  5، 3هاي الحدیثــۀ) (جلــد -ق). مکاســب (ط1415انصــاري، مرتضــی ( )9
 بزرگداشت شیخ اعظم انصاري.

 ). قم: دارالاعتصام.5و  2ق). فرائدالاصول (جلدهاي 1416انصاري، مرتضی ( )10
 الاعظم.). قم: تراث الشیخ6و  3ق). مکاسب (جلدهاي 1432انصاري (شیخ)، مرتضی ( )11
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 الاسلامیۀ.، قم: مؤسسۀ المعارف1چاپ 
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 العربی.التراث). بیروت: دار احیاء13الوثقى (جلد العروةتا). مستمسکحکیم، سیدمحسن (بی )23
العـالمی للتقریـب ، تهـران: المجمع1المقارن. چـاپ  الفقهق)، القواعدالعامۀ فی1429حکیم، محمدتقی ( )24

 الاسلامیۀ.المذاهببین
السـلام) البیـت (علیهم). قم: مؤسسـۀ آل10الفقها (جلد  ق). تذکرة1420مطهر (بنیوسفبنحلی، حسن )25

 التراث.لاحیاء
). تحلیل چگـونگی تأثیرپـذیري اعتبـار 1400زاده، علیرضا (خالقی، نرگس، شهابی، مهدي و فصیحی )26

نامـه اجتماعی در حقـوق. پژوهش-قراردادي از واقعیت تأملی بر نوع ارتباط اعتبار و واقعیت تجربی
 . 90-73)، صص. 1( 22حقوق اسلامی، 

، قم: وزارت فرهنگ و ارشـاد 1المکاسب. چاپ ق)، حاشیه الآخوند الی1406خراسانی، محمدکاظم ( )27
 اسلامى.

 ، قم: مؤسسه اسماعیلیان.4). چاپ 4ق). کتاب البیع (جلد 1410االله (خمینی، سیدروح )28
الوثقى؛ کتاب المضاربۀ (محمدتقی الخویی، تنظیم). چـاپ ق). مبانی العروة1408خویی، سیدابوالقاسم ( )29

 ، قم: لطفی.1
، 1). چـاپ 2الفقاهۀ (شیخ محمدعلى التوحیدي، تنظیم) (جلد مصباح  .ق)1419خویی، سیدابوالقاسم ( )30

 قم: داوري.
تهـران: انتشـارات علمـی و   ).جممتـر  خویی،عبـاس زریـاب(تاریخ فلسـفه.    .)1376دورانت، ویل ( )31

 فرهنگی.
 العناوین. تهران: جنگل. ). ترجمه و شرح1393زراعت، عباس ( )32
 ). درس خارج فقه.1393سبحانی، جعفر ( )33
 .http://tohid.ir). قم: از سایت 2السّنیۀ للقواعدالفقهیۀ (جلد تا). الایضاحاتسبحانی، جعفر (بی )34
). قم: دفتر انتشارت اسلامی وابسته بـه جامعـه 1الاحکام (جلد  ق). کفایۀ1423سبزواري، محمدباقر ( )35
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 مدرسین حوزه علمیه قم.
). قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی و حقـوق ایـران. تهـران: 1395سلیمانی، حدیث ( )36

 دانشگاه مذاهب اسلامی.
النص الـدینی (السـید عمـاد الحکـیم و الشـیخ ق). بحوث فی قرائۀ1430محمد (االله)، شیخالسند (آیت )37

 ، قم: باقیات و مکتبۀ فدك.1مصطفی الاسکندري، به قلم). چاپ 
). نگرش آیات و روایات به اصل حاکمیـت 1396سیدخاموشی، سیدمهدي و ملیحی، سیدحمیدرضا ( )38

 .96-83)، صص. 34( 16اراده در اعمال حقوقی. پژوهش دینی، 
ــیوطی، جلال )39 ــدالرحمانس ــدین عب ــتنباط1401بکر (ابیبنال ــی اس ــل ف ــروت: ق). الاکلی التنزیل. بی

 العلمیۀ.دارالکتب
مثابه قانون هابزي یا کانتی؛ تأملی در مبناي اعتبار مفاد قـرارداد در ). قرارداد به1393شهابی، مهدي ( )40

ــوقی، دوره  ــات حق ــه. مطالع ــران و فرانس ــدنی ای ــوق م ــماره 6حق ــص. 4، ش  :doi .94-55، ص

10.22099/jls.2015.2976 
مثابه قانون طبیعی (عقلی)؛ تأملی در مبناي اعتبار مفـاد قـرارداد در ). قرارداد به1394شهابی، مهدي ( )41

 :doi .2، شــماره 6نظــام حقــوق قراردادهــاي ایــران و فرانســه. مطالعــات حقــوق تطبیقــی، دوره 

10.22059/jcl.2015.55778 
 ، تهران: مجد.2). چاپ 1). تشکیل قراردادها و تعهدات (حقوق مدنی) (جلد 1380شهیدي، مهدي ( )42
 ، تهران: میزان.38). قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1401صفایی، سیدحسین ( )43
 ، قم: مؤسسه اسماعیلیان4). چاپ 2). حاشیه المکاسب (جلد 1370طباطبایی یزدي، سیدمحمدکاظم ( )44
). المیزان فی تفسیرالقرآن (سیدمحمدباقر موسوي همدانی، مترجم) 1363طباطبایی، سیدمحمدحسین ( )45

 السلام). البیت (علیهم، قم: موسسه آل1). چاپ 5(جلد 
ــیدمحمدکاظم ( )46 ــزدي، س ــایى ی ــد ق). العروة1420طباطب ــوثقى (جل ــاپ 5ال ــه 1). چ ــم: مؤسس ، ق

 النشرالاسلامی
المرتضـویۀ ). تهـران: المکتبۀ3الامامیۀ (جلـد ). المبسوط فی فقه1387حسن (بنطوسی (شیخ)، محمد )47

 الآثارالجعفریۀ.لاحیاء
ــی، محمدبن )48 ــاطی الکلب ــد (احمدبنالغرن ــهیل لعلوم1403محم ــد ق). التس ــل (جل ــان: 4التنزی ). لبن

 العربی.دارالکتاب
ــداد، جمال )49 ــل مقـ ــدین (فاضـ ــه1384الـ ــی فقـ ــان فـ ــد ق). کنزالعرفـ ــران: 2القرآن (جلـ ). طهـ

 المرتضویۀ لاحیاءالآثارالجعفریۀ.المکتبۀمنشورات
). قـم: 3القواعد (جلد  الفوائد فی شرح مشکلات). ایضاح1387یوسف (بنحسنفخرالمحققین، محمدبن )50
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 مؤسسه اسماعیلیان.
هاي ). بررسی تطبیقی نظریه بطلان قرارداد مغارسه. مجله پژوهش1396فرزانه، معین و تولایی، علی ( )51

 .39، شماره 11فقه و حقوق اسلامی، دوره 
، 3(ترجمه مائۀ قاعدة فقهیـۀ از سـیدکاظم مصـطفوي). چـاپ    2). قواعد فقه  1397فهیمی، عزیزاالله ( )52

 تهران: میزان.
). جواز تفسیر در پوشش تعدیل و منع تعـدیل در پوشـش آن. مـدرس 1382زاده، سیدمرتضی (قاسم )53

 .164-28، صص. 133علوم انسانی، شماره 
 ، تهران: گنج دانش.2ها و صلح). چاپ ). حقوق مدنى (مشارکت1368کاتوزیان، ناصر ( )54
، تهـران: شـرکت 2  ). چاپ1). حقوق مدنى ( قواعد عمومى قراردادها) (جلد  1372کاتوزیان، ناصر ( )55

 سهامى انتشار.
، تهـران: شـرکت 3  ). چاپ1). حقوق مدنى ( قواعد عمومى قراردادها) (جلد  1374کاتوزیان، ناصر ( )56

 سهامى انتشار.
). ستایش قرارداد یا اداره قرارداد. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 1380کاتوزیان، ناصر ( )57

 .826، شماره پیاپی 52
 ). قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى. تهران، میزان.1395کاتوزیان، ناصر ( )58
 السلام).الصادق (علیه). مؤسسه الامام3ق)، تحریرالمجلۀ (جلد 1422الغطا (شیخ)، محمدحسین (کاشف )59
). اصل لزوم در عقود و مجاري آن در فقه امامیه. فصلنامه تحقیقـات 1371محقق داماد، سیدمصطفی ( )60

 .116، شماره 1حقوقی، دوره 
 ). نظریه عمومی شروط و التزامات. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.1398محقق داماد، سیدمصطفی ( )61
). 1398پور، ابـراهیم (محقق داماد، سیدمصطفی، قنواتی، جلیل، وحدتی شبیري، سیدحسـن و عبـدي )62

 ، تهران: سمت.10). چاپ 1حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد 
 ، تهران: میزان6). قواعد فقه. چاپ 1382محمدي، ابوالحسن ( )63
). تعیین قلمرو اصل آزادي قراردادي در پرتـوي تئـوري 1399اکبر (زادي، علیمختاري، علی و فرح )64

 .21، شماره 12هاي فقه مدنی، دوره حق و حکم. آموزه
، قـــم: مؤسســـه 4). چـــاپ 1ق). القواعدالفقهیـــۀ (جلـــد 1421کاظم (مصـــطفوي، الســـیدمحمد )65

 التابعۀ لجماعۀالمدرسین.النشرالاسلامی
امیرالمؤمنین ، قم: مدرسه امام3). چاپ  2و    1). القواعدالفقهیۀ (جلدهاي  1370مکارم شیرازي، ناصر ( )66

 السلام).(علیه
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). 2). ترجمه القواعدالفقهیۀ (محمدجواد نوري همـدانی، متـرجم) (جلـد 1394مکارم شیرازي، ناصر ( )67
 السلام).طالب (علیهابىبنعلى، قم: مدرسه امام1چاپ 

 ، قم: نشر الهادي.1). چاپ 3). القواعدالفقهیۀ (جلد 1377موسوي بجنوردى، سیدحسن ( )68
ق). منیۀ الطالب (تقریر بحث النایینی للخوانساري، شیخ موسی) (جلدهاي 1418نایینی، محمد حسین ( )69

 المدرسین.التابعۀ لجماعۀج، قم: مؤسسه النشرالاسلامی3). 3و  1
الربانى الشیخ محمدتقى الاملی (قدس سره)، به ق). المکاسب والبیع (العلامۀ1413نایینی، محمدحسین ( )70

 المدرسین.التابعۀ لجماعۀ). قم: مؤسسه النشرالاسلامی1قلم) (جلد 
 ، قم: غدیر.3ق). عوائدالایام فی بیان قواعدالاحکام. چاپ 1408محمدمهدي (نراقی، مولااحمدبن )71

72) Chazal, J. P. (2001). De la signification du mot loi dans l'article 1134 alinéa 1e du 
code civil. RTD. Civ, (2), 265-285. 

73) Demolombe, G. (1869). Traité des contrats ou des obligations conventionnelles 
en générale (Vols. 1-2, 1st ed.). Paris: Édition Durand et Hachette. 

74) Mazeaud, D. (2003). Le nouvel ordre contractuel. Revue des contrats, (1), 295-
304. 

75) Putman, E. (1996). Kant et la théorie du contrat. RRJ. Droit prospectif, (3), 685-
696. 

76) Shiner, Roger. (2005). Legal institutions and the sources of law. In A treatise of 
legal philosophy and general jurisprudence. Netherlands: Springer. 

77) Villey, Michel. (1969). La nature des choses. In Seize essais de philosophie du 
droit dont un sur la crise universitaire (1st ed.). Paris: Dalloz. 
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